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 Satire طنز

  
  معين زادهھوشنگ 

  

  وآن دروغ دلاويزخيام 
  ادامه گذشتهبه 

 ! وآن پيغمبر شمشير زن

  

ه  رد و ن رواز مى ك رانش پ ده اى در آسمان بيك ه پرن ه ن د ك سترده يافتن اران خود را در شن زارى گ لحظاتى بعد جمع ي

ايق اول. ودٌچرنده اى در پھنه زمينش به چريدن مشغول ب ان دق شنگى ، گرماى آفتابش نيز چنان سوزاننده بود كه در ھم ت

  . جان آنان را برلب آورده بود

 :با تبسمى طنز آميزى گفت ، وقتى خوب به سيماى پريشان دوستانش نظر كرد، ابو علی سينا

ه ٌسخت از بی پروائی و كنجكاوى ھاى گستاخانه ما به خشم آمده و ھم» بابا«ـ مثل اينكه  ا را ب تيم م ه مى خواس انطور ك

  . سمت جھنمش پرتاب كرده است

  :با نيشخندى گفت ، خيام

  . از بھشتش بيرون انداخت تا فضولی و گستاخى ما را كيفر دھد، »دم و حواآ «ما را نيز مثل، ـ به قول زرتشت

  : گفت ،  حاج رجب كه بيش از ديگران در مقابل گرما و تشنگى بی تاب بود

م؟ مگر نه، ُ آبی و گرماى زياد مردن استـ نھايت بی رده اي ار م ه يک ب م ك د، ُما ھ ى مى كن ار ، چه فرق د يک ب بگذاري

  . ديگر ھم بميريم

  :گفت ، مى رسيد حال تر و مقاوم تر به نظر عزت الملوك كه از ديگران سر

رويم ی ب ن . ـ برخيزيد تا به جستجوى محل امن ه اي يم وگرن دا كن ی پي ايه اى و آب نمش » اباب«س ه جھ ا را ب ه م ل از اينك قب

  . . . در زير آفتاب سوزان صحرايش كباب خواھد كرد، برساند

  . ساعتھا راه مى رفتند و عرق مى ريختند بی آنكه كوچكترين اثرى از حيات در اين صحراى بی پايان پيدا كنند

ين افت، حاج رجب ز . ادقبل از ھمه از خستگى و گرما و تشنگى از پا در آمد و به زم ينا و ديگران ني ی س و عل ام و اب خي

ردد و  تنھا عزت الملوك بود كه به. خسته و درمانده شدند اران برگ ع ي ه جم م ناچار شد ب ه او ھ ه مى داد ك مسيرش ادام

  . دركنارشان بنشيند

  :خيام با بی اعتنائی گفت 
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ان ًيقينا كسى كه، ھمين جا منتظر مى مانيم، ـ به نظر من رفتن ما بيھوده است شه اى برايم رده نق اب ك ا پرت  ما را به اينج

  ! است» مردعرب«ًظاھرا اينجا سرزمين آن . دارد

  ؟ از سر لج ما را به اينجا پرتاب كرده تا با پيغمبرمان ديدار كنيم »پسر«فكر نمى كنيد كه! حكيم عزيز:ابوعلی سينا گفت 

کنم چنين انديشه اى به مغزش  ود گرفتار بود كه فكر نمیكار خ پسرى كه من ديدم آن چنان در! نه: خيام با ناباورى گفت

رانش . است» بابا«ِكار خود ، كار! تازه با كدام اقتدار. خطور كرده باشد ه سراى يکى از پيغمب ا را ھر دم ب ه م اوست ك

 را پوشاند گرد و غبارى افق دور دست، در ھمين لحظه. کند کشاند و ھر دم به نحوى ما را با مسائل تازه روبرو می می

  . جماعتى شتر سوار عرب ھويدا شدند ، و از ميان آن

ر مسجد در ، حاج رجب، وقتى سواران به نزديک اين جمع رسيدند الاى منب ر ب بلا ب ه ق ًدر پيشاپيش سواران مردى را ك

رد را  ابوسفيان و خالد و، عباس، ابوبكر، عمر. شناخت، حال قرائت قرآن ديده بود رده عده اى ديگر اطراف م احاطه ك

  . بودند

  :رو به خيام كرد و گفت ، که در ھشتى مسجد با آنان روبرو شده و گفتگو كرده بود حاج رجب با شناخت كسانی

  .  ديده ام مسجدمن او را در بر بالاى منبر. پيغمبر اسلام است، مردى كه بر جھاز شتر سفيد نشسته! ـ پدر

درود :  خيام قدمى پيش نھاد و به زبان فصيح عرب گفت . ى بر خاستندخيام و دوستانش از جا، با نزديک شدن سواران

  . بر بزرگِ نامداران عرب

  :سالار سواران رو به ھمراھانش كرد و گفت 

ا را رورى م ى و س ه بزرگ سورى است ك رد ج ين م ن دوم د ـ اي ى نھ ذيرد و حرمت م ى پ ان ، م ا ايم وت م ه نب ی ب ول

   )١(.ندارد

  : شمشير برد و گفت ٌخالد بن وليد دست به قبضه

نم! ـ يا رسوال الله دا ك نش ج ر اسلام سر از ت وت پيغمب ه نب انش ب ه خاطر عدم ايم ا ب د ت د. رخصت دھي سمى ، محم ا تب ب

  : شيرين گفت 

شينيم. كشتن او روا نمى باشد! ـ نه د. بگذاريد با او و دوستانش به صحبت بن ان از دانايانن د. آن ائين آم ه . سپس از شتر پ ب

ذا ، محمد مشكى آب به خيام و دوستانش ھديه شد و بعددستور  ه صرف غ ان را ب د و آن سفره اى گستردند و طعامى چيدن

       .دعوت كردند

  . پرسيد ال كرد و سپس از دين و پيغمبر و خدايشانؤت از اسم و رسم و قوميت ياران سنخس، محمد

ما شھادت مى ، در ظاھر. ا بوددو پيغمبر و دو خد، ما را دو دين، درآن دنيا:  خيام گفت  رى ش ه پيغمب وديم و ب مسلمان ب

زد ، دين ما علم و دانش، ولی در باطن. داديم و خدايتان را ھم به خدائی مى شناختيم دايمان اي ل و خرد و خ ا عق ر م پيغمب

  . آفريدگارى كه به دور از صفاتى است كه خداى اسلام و ساير اديان به آن متصف است، يکتا بود

  ؟ ن خداى اسلام و خداى مورد پرستش شما چه فرقى استـ بي

ار، ھم رحيم است و ھم شقى. جمع اضداد است، ـ خداى اسلام م جب ان است و ھ م رحم يم، ھ م لئ ريم است و ھ م ك م ، ھ ھ

دبر و، منتقم است و ھم غفار م م ار است و ھ دائی. . . ھم مك ين خ ات ، چن ه مخلوق تين و خداى ھم د خداى راس نمى توان

  . ن باشدجھا

  ؟ ُـ كدام پيغمبرى مبلغ خداى راستين بوده

_________________________________________ 

  د پدر معاويه بو او شھادت نداد ابوسفيانپيغمبری محمد بيعت كرد، ولی به هاولين كسى كه ب)١(
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  . . . زمانی موسى و بيشتر از ھمه زرتشت ، زمانی عيسى، ـ زمانی شما

   : گفتچھره در ھم كشيد و، محمد

  ؟ و نبوتم را نيز تصديق نمى كنی؟ ٌولی رسول و برگزيده او نه، ُـ چگونه است كه تو مرا مبلغ چنين خدائی مى دانی

د، قبل از ھجرتشما  -  تين دعوت مى كردي ه در يثرب . در مكه قوم خود را به اسلام و خداى راس ا خدائی ك دا ب آن خ

اول راه ) مدينه( دبه نامش شمشير مى زديد و برايش غارت و چپ ه بودي اتش آغشته انداخت ه خون مخلوق تتان ب شده  و دس

  ! نه، ولی در مدينه، يدخداى راستين بود، ُشما در مكه مبلغ خداى من. فرق داشت، بود

  ! خدا داند با خود چه مى گفت. به زمزمه كردن افتاد، محمد دقايقى در خود فرو رفت و بی آنكه سخنی بگويد

ه سخن ، سكوت طولانی پيغمبر اسلام ينا لب ب ی س و عل ه اب ا اينك ود ت ٌھمه حاضران را غرق در شگفتى و حيرت كرده ب

  :گشود و گفت 

ته ت كه جماعت كثيرى از مردم و بـ نظر حكيم ما اين اس ما در ھجرت ، خصوص جويندگان حقيق وت ش ه نب د ك معتقدن

د و . به مدينه به پايان رسيده بود د تاسيس كردي شما در مدينه حكومتى را بر مبناى آئينی غير از آنچه كه در مكه مى گفتي

ر كرسى نشستيد انرواى آن حكومت ب وان فرم ه. به عن ما ديگر آن د، در مدين ر و محبت و آن مصلح ش ده مھ ُعوت كنن ٌ
  . خيرانديش و دلسوز به حال فقرا و بيوه زنان و يتيمان نبوديد

  :خيام گفت ، با پايان سخن ابو علی سينا. محمد ھمچنان آرام بود و با دقت به سخنان اين دو حكيم گوش مى داد

ردار اوست ار و ك دار و گفت ه پن وط ب ام آورى من از ھر پي روانش، ـ شھرت و امتي رت پي ه كث ه ب عه و . ن ه توس ھمچنانك

رود ه شمار نمي ين وى ب ديم. گسترش دين ھيچ پيغمبرى نيز دليل اصالت نبوت و يا حقانيت آئ ه دي ين ، چنانك انی«آئ ـ » م

روانش رت پي ستردگى و كث د ، پيام آور ايرانی ـ به قدمت ھزار و دويست سال رواج داشت و از نظر وسعت و گ سر آم

  . . . جاذبه اش باقى نماند ولی در نھايت رو به زوال نھاد و ديگر اثرى از او و از آئين پر. ا بودٌھمه آئين ھ

  ؟ شھرت و امتياز من و آئينم كدام بود:  محمد پرسيد 

ود» لا اكراه فی دين«آيه، ٌبا ارزشترين جنبه آئين اسلام:ابو علی سينا گفت ما . ب ه طبق آن ش ده و نداشتن آي ر آزادى عقي ب

ود، اين آيه. يداجبار در پذيرش دين و ايمان صحه گذاشت ادى . سخنی بزرگ و با ارزش و خدائی ب ن اصل بني ه اي چون ب

  . واداشت توان ن را به پيروى ھيچ عقيده و ايمانی نمیمھر تأئيد مى زد كه انسا

د، زرتشت و پيروانش با خردمندى واحترام به اديان ديگر ن . به اين عقيده عمل كردن ز در قالب دي روانش ني موسى و پي

  . قومى از تحميل آئين خود به اقوام ديگر خودارى نمودند

  ؟ مگر نه، نظر خود را ارائه داده استاسلام ھم در مورد آزادى عقيده : پيغمبر اسلام گفت

ه . مشكل اساسى اسلام و خدا و پيغمبرش از ھمين نقطه آغاز مى شود :خيام گفت ه ك وان يک آي ه عن شما اين مطلب را ب

ر ، »از طرف خدا بر شما نازل گرديده بود« ا موعظه ھاى خي ز ب ريم ني ن م سى ب د عي انديد و مانن ق الله رس به گوش خل

ديگر دست از موعظه و ، وقتى قدرت پيدا كرديد، اما. يت مردم و دعوت آنان به خدا پرستى مشغول شديدخواھانه به ھدا

ه دور ، »از طرف خدا بر شما نازل گرديده است«اى را كه مى گفتيد»آيه «خود به دست خود. ارشاد و ھدايت برداشتيد ب

ان درت و دينت يم ق ه در تحك د ك شان دادي د و درعوض ن ه، انداختي اول و خدع ارت و چپ تم و غ  و نيرنگ و ضرب و ش

ار سازتر است، كشتار ل. ك ين دلي ه ھم دعت، ب ن ب ه، اي سانی ك ه اى شد در دست ك ردم را اسير و  حرب تند م مى خواس

وز . استثمار كنند ه ھن د ك شرى را دچار مصائبی كردن ه ب ٌآنھا اين شيوه غير اخلاقى را دستاويز قرار دادند و با آن جامع

  . . . جاسته سوء آن بھم اثرات 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

د كمرنگى . ُآرام و بردبار نشان دھد كوشيد تا خود را، با اين حال، ٌشعله خشمى در چشم ھاى محمد مى سوخت او با لبخن

  :گفت 

ود تى ب ت پرس رزمينم از ب ردم س ائی م راى رھ لام ب ائی اس ر پ ن در ب ردار م ال و ك ه .  ـ اعم را صرفا ب ار م يوه ك ًش ٌ
ه ، نا درست بوداين شيوه اگر ھم . بود»اسلام«يعنی بر پائی ، »ھدف« بهبراى رسيدن» وسيله«عنوان از ديد من موجه ب

د از من . نداشتم، چاره اى جز دست زدن به اعمالی كه در مدينه انجام دادم  چرا كه من. حساب مى آمد كار آنھائی كه بع

  . گناه بدكارى آنھا به گردن خود آنھاست. ربطى به من و آئين من ندارد، ٌاز آن شيوه ھا استفاده نا مشروع كردند

ال و ، ولی نبايد فراموش كرد كه پيروان اسلام، ٌاگر چه گفته پيغمبر اسلام درست و منطقى است :ابو علی سينا گفت  اعم

د، »سنت«گفتار و پندار پيغمبر خود را بعنوان  ائی اسلام . ھم طراز قرآن و ملزم به اطاعت مى دانن ر پ ما در ب ى ش وقت

ايز مى شمرديدت يله اى را ج ه تبعيت از شما، وسل به ھر وس ی ، ب ساوت و ب يچ خدعه و فريب و ق ز از ھ ان ني پيروانت

  . رحمى در گسترش اسلام ابائی نداشتند

 :لب به سخن گشود و گفت ، خاموش بود، ٌدر اين موقع حاج رجب كه در جذبه ديدار پيغمبر اسلام

سلمان  ت كه از دنيا رخت بردوستان من قرن ھاس! ـ يا رسول الله ردم م د از اوضاع و احوال م بسته اند و آنطوريکه باي

رو ه شمه اى از اوضاع نا ب، بگذاريد من كه يک سالی است به اين دنيا آمده ام. آگاه نيستند ه پي سامان امروز مسلمانانی ك

دبرايتان بگويم تا به اثرات سوء شيوه اى كه براى مسلمان كر، شريعت شما ھستند رده بودي اذ ك ه خود اتخ ، دن قوم و قبيل

  . پى ببريد

شرح داد و تاكيد كرد كه ، آنگاه حاج رجب شمه اى از مصائب و مشكلاتى كه عالم اسلام و مردم مسلمان دچار آن ھستند

ران ر اسلام در، چطور در مملكتش اي اله پيغمب ردارى از دوران حكومت ده س ا الگو ب ه تمام ده ك شكيل گردي ومتى ت  ًحك

ود. مدينه بوده است ه ب ا ، او با نقل نمونه ھائی از جنايات و مصيبت ھائی كه توسط حكومت اسلامى بر مردم ايران رفت ب

  . ُبغضى گريه آلود خاموش شد

ردم ى ھاى م ا و شور بخت سلمان و ب  پيغمبر اسلام با شنيدن مصيبت ھ دكردارى ه م ان و خشمناك از ب خصوص ايراني

  :فت گ، شريعتمداران آئين خود

ال  پائی اسلام برگزيده بودم كه قصد من از شيوه اى كه در بر! ـ با الگو دادن به پيروانم نبود تا بدان وسيله بر جان و م

ودم. و ناموس و شرف و حيثيت مردمان حكمفرمائی كنند ر ب ط يک پيغمب ائی اسلام و . من فق ر پ الت من ب ه و رس وظيف

ردن.  اصنام بودپرھيز دادن قوم و قبيله ام از پرستش رآن . مرا چه كار به حكومت و حكومت ك ا در ق ا و بارھ من بارھ

ر ام يک پيغمب ه ام در مق ه رسالت من چيست و وظيف دام است وظيفه ام را تشريح كرده و گفته ام ك ه . ك را ب سانيکه م ك

رق دارد، پيغمبرى قبول دارند اكم ف ر. بايد بدانند كه يک پيغمبر با يک ح يم عم ت؛من حرف حك ه گف ام را ك من در   خي

ه . من ھميشه يک پيغمبر بودم. ًكاملا رد مى كنم، مدينه حاكم بودم و حكم مى راندم ه در مدين دم ك ی ناچار ش اگر به دلايل

ناشى از برداشت ھاى من و نظرات اصحابم بود و ربطى به دين و ايمان ، به رتق و فتق امور دنيوى مسلمين ھم بپردازم

  . غمبرى من نداشتو خدا و وظيفه پي

ه ٌ اداره. نمى تواند پيغمبر باشد ھمانطور كه يک حاكم، يک پيغمبر نمى تواند حاكم باشد وط ب امور روحانی و مسائل مرب

 . دو مقوله جداگانه است، ٌدين و ايمان انسانھا و اداره امور دنيوى از جمله حكومت

شويق و ھمزمان ن» سليمان«و » دوداو«داستان حكومت كردن امثال  ٌبی بودن آنھا در دين يھود فقط جنبه ارشاد و براى ت

وده است ارى ب داد. حاكمان به نيک رفت سيح قلم ه م انطور ك ه  ھم ز ب ورات ني ران در ت اه اي زرگ پادش ردن كوروش ب ك
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و. جمله قوم يھود بوده است من، خاطر رفتار انسانی او نسبت به اديان و اقوام مختلف ه وگرنه اين پادشاه نه يھودى ب ده ك

   . نبی اين قوم باشد و نه ھرگز ادعاى نبوت كرده است

سأله اى است،  دين كارى به اجراى سياست جامعه ندارد سان بلكه م ه درون ان وط ب ن و . خصوصى و اخلاقى و مرب دي

ر و نيکى استشانايمان به خدا فقط براى پرھيز دادن انسان از بدى ھا و تشويق ا .  به عمل خي ان ب ر من ھمزم وت اگ نب

ل ، ناچار شدم براى مردم قوم و قبيله ام مقررات اجتماعى نيز وضع كنم، خود ان قباي ا آن زم ه ت ود ك ًصرفا به اين دليل ب

تند ردم. عرب ھيچ ضابطه اى براى زندگى اجتماعى خود نداش ه من وضع ك ى ك واى مقررات ه محت ر ب د، اگ ، دقت نمائي

اير خواھيد ديد كه اكثريت قريب به اتفاق آن مقرر ًات متكى بر آداب و رسوم و سنن اعراب بود كه يقينا اجراى آنھا در س

  . جوامع عملی نيست و حتى ممكن است مخالف سلامت و نظم و ترتيب جوامع ديگر به شمار رود

ردم. کردم من پيغمبر بودم و مردم را به دين اسلام و يکتا پرستى دعوت می چرا . من ھيچوقت حاكم نبودم و حكومت نك

 : محمد در اين موقع از خيام پرسيد . توانستم پيغمبر باشم ه در آنصورت نمیك

د! ـ اى مرد رده باش رى ظھور ك الم ؟ آيا در جائی شنيده يا خوانده اى كه براى حكومت كردن ھم پيغمب ار ع ا پروردگ و ي

  ؟ دپيغمبرى را مبعوث و وظيفه او را تشكيل حكومت الھى قرار داده باش، براى ايجاد حكومت

  ! ھرگز! خير:خيام با قاطعيت گفت

شكيل ، پس چطور فكر مى كنيد كه من:پيغمبر اسلام گفت ام اسلام حكومت ت ه ن ه ب تم ك ه داش رى وظيف غير از كار پيغمب

  ! ؟ بدھم و يا از پيروانم بخواھم كه حكومت دينی بر قرار كنند

  :گفت  ،مى كرد   عزت الملوك كه با شيفتگى به سخنان پيغمبر اسلام گوش

ر مى  ه پيغمبرشان چه فك رد ك يم ك ا تفھ ٌـ كاش مى شد فرمايشات پيغمبر اسلام را به گوش ھمه مسلمانان رساند و به آنھ

ه ، امروزه با وجوديکه اسلام در ھمه جا گسترش پيدا كرده. كند و به آنھا چه توصيه مى نمايد متاسفانه گروھى سودجو ب

روان . اين آئين بھره بردارى نا مشروع مى كننداز ، رسول الله» سنت«بھانه پيروى از به جاى اينكه بخواھند از كثرت پي

ين، اسلام در راه بھبود وضع مسلمانان بھره بردارى كنند ن آئ تفاده، از وجود پيروان بی سواد و متعصب اي مى  سوء اس

ا كشور اسلامى. كنند ردم آ، در نتيجه ميان دھھ ه م دا نمى شود ك سلمان پي اه و آسايش و امنيت يک كشور م ا در رف نج

در ميان ملل مترقى و پيشرفته جھان به . . . مسلمانی مترادف است با فقر و جھل و عقب ماندگى، در دنياى امروز. باشند

 . . بيچارگان وعقب ماندگان است، ضعفا، گوئی دين اسلام دين فقرا. عنوان نمونه حتى يک كشور مسلمان پيدا نمى شود

  :ر و تأسف گفت محمد با تأث

ن، اما. ٌھمه حرف ھاى شما را تصديق مى كنم! ـ راست مى گوئيد اھى از نظرات م ا آگ سلمانان ب د م ، اينكه فكر مى كني

ه . خيالی است خام و آرزوئی است محال، ير روش بدھند و از اوضاع ناگوارى كه دارند رھا شونديممكن است تغ چرا ك

نيده ام، يديدھمين حرفھائی كه شما از زبان من شن سلمان ش د م ان خردمن ان مردم ار از زب ا ب ن نظرات . خود من دھھ اي

د. لزومى ندارد كه از زبان من عنوان شود . ٌھر انسان با شعورى به آسانی مى تواند مشكلات جامعه خود را تشخيص دھ

  : محمد بعد از مكثى طولانی گفت 

چطور خود را اينطور در ، سرآمد اقوام و ملل بودند،  ذكاوتمردمى كه به ھوش و، ـ من از مردم ايران حيرت مى كنم

ه حرف . بند گذشته ھا و در حصار تاريک قرون و اعصار محصور نگھداشته اند چگونه است كه مى پندارند با توسل ب

چطور مى شود باور كرد كه مردمى كه خود زمانی دراز پرچمداران ؟ ! و حديثھاى عصر جاھليت مى توان زندگى كرد

  ؟ ! باشندامروزه اينطور در جھالت و تعصب و تاريکى و غفلت غرق ، تمدن و فرھنگ عالم بوده اند

  :گفت، غمگين از سخنان عبرت انگيز پيغمبر اسلام، ابو علی سينا
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علم ولی در پھنه . اگر چه در ميدانھاى نبرد نظامى از اعراب شكست خوردند و اسلام را به ـ ناچار ـ پذيرفتند، ـ ايرانيان

د و معرفت و در جستجوى راستيھا سفه بودن شه و فل ی«وسعت و گسترش اسلام در قالب . از پيشگامان علم و اندي » آئين

ود ه دارد، خ ر چ ران دارد، ھ ان اي ه آن را از فرزانگ ل توج رد. بخش قاب دا ك لام پي ه اس ى ك وكت و عظمت ون ، ش مرھ

دٌ كه امروزه ھمه مسلمانان بدان افتخهنخبگان ايران بود ن حال و . ار مى كنن ه اي ه ھوشمندى ب ا ھم ن ملت ب را اي ٌحال چ

  . امرى است كه بايد آنرا در جاى ديگر جستجو كرد، روز افتاده

يده است، آنچه امروز اھميت دارد را رس م ف ين اسلام ھ ده شدن آئ ان برچي ا زم ال و ؟ اينست كه آي ه خاطر اعم د ب ا باي آي

ا؟  اين دين نيز مثل آئين ھاى پيشين كناره گرفتاز، كردار ناھنجار شريعتمداران اسلام د عميق ه باي ً اين است آن اصلی ك

  . به آن فكر كرد

دند، قرنھا رواج داشتند آئين مھر و زروان و مانی و مزدك ا فراموش ش د ي ان رفتن . ولی ديديم كه ھر يک به شكلی از مي

د  شريعتمدارانًغالبا متوليان و، مى بينيم، اگر سرنوشت آنھا را مطالعه كنيم وده ان ين . اين آئين ھا سبب افول آنھا ب ا چن آي

ا ! ؟ سرنوشتى براى اسلام ھم در پيش است ه كج شان را ب د و دين شان چه مى كنن آيا حافظان اين شريعت مى دانند برآئين

  . . . بايد صبركرد و سرانجام آنرا ديد؟ مى برند

  :گفت ، با استفاده از سكوت او، محمد كه با دقت به سخنان ابوعلی سينا گوش مى كرد

ست، ـ ھمانطور كه مى دانيد ستثنی ني ده م ن قاع اى اسلام دست . ًھر دينی دوره اى دارد و مسلما اسلام نيز از اي ا و فن بق

د داشت، ولی بعيد نمى دانم كه اسلام! مى داند  خدا؟ كيست ات خواھ ا حي ا مدت ھ ه. يکى از اديانی خواھد بود كه ت ، البت

ه . آزرده خاطرم، از اينكه آئين مرا جماعتى به ھزار و يک عيب و ايراد آلوده كرده اندمن ھم  چرا كه اين آئين با توجه ب

ا ، يک آئين خوب. مى توانست يک آئين پاك و منزه الھى باقى بماند، كثرت و تنوع پيروانش شود ب ه ب چنان آئينی است ك

اعمال و رفتارى را كه من با گروھى مردم جاھل . پيروانش ارائه نمودزمان آنرا اصلاح و متحول كرد و در لباس نو به 

رد، و بت پرست داشتم ل ك دد زوجات؟ نمى توان و نبايد در ھمه اعصار به مردم تحمي ه اوضاع و شرايط ، تع وط ب مرب

ود ان ب ی، خاص آن زم ور م ل ك چط ر تحمي رون ديگ اه اعصار و ق ردان آگ ان و م ه زن ام را ب ان احك د ھم دخواھن ؟ نن

  . جزيه و غيره، سنگسار، شھادت، جھاد، ھمينطور است احكام برده دارى

ودم، اگر امروز من دوباره به پيغمبرى مبعوث شوم رده ب وتم صادر ك از ، بيشترين احكام و دستوراتى را كه در زمان نب

دھ د و بن ديمى و قي اى ق ر و نھى ھ شكلات ناشى از ام سلمانان رااز م واھم داشت و م ان برخ د جاھليت نجات مي اى عھ

  . . يقين دارم اين بار آن گونه نخواھد بود كه در زمان بعثتم بود، اگر از نو به من وحى نازل گردد. خواھم داد

  : برقى در چشمانش درخشيد و با خروش گفت ، خيام كه تا آن موقع در انديشه ھاى دور و دراز خود غرق بود

ده، »پيام آوران«مگر شما! ؟ مگر اختيار خدا دست شماست! ـ يا محمد ام دھن ار پي دا(حق دخالت در ك د)خ م داري ! ؟ را ھ

رد ازل مى ك ه و ن ران تھي ر ! ؟ مگر پروردگار عالم آياتش را با نظر و مشورت شما پيغمب ه اگ د ك نيده اي از چه كسى ش

ه  ؟ !آيات قبلی نخواھد بود، آياتى كه برايتان نازل خواھد شد، دوباره به پيغمبرى مبعوث شويد آيا منظور شمااين نيست ك

و آنچه شما مى خواستيد خدا برايتان تھيه و تنظيم و نازل ؟ ! آيات قبلی نيز بنا به ميل و اراده و خواست شما نازل مى شد

  . . . . ؟ ! مى كرد

و براى اينكه ھر گونه شك ، خصوص با نگاھھاى كنجكاو و پرسشگر حاضرانه محمد با پرسش ھاى پى در پى خيام و ب

   :خطاب به خيام گفت ، با اطمينان به نفوذ كلامش، شبھه اى را از دل آنان بزدايد

ا »آيه«آنقدر اعتماد داشت كه ھر، مى كردند ـ آفريدگار جھان به پيغمبرانی كه در جھت يکتا پرستى كوشش ه آنھ اى را ك

  ! . . . برايشان نازل مى كرد، مى ديدند  صلاح
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دھنوز اين اعتراف صريح محمد ب ته پايان نرسيده بود كه گرد بادى عظيم در صحرا وزي م ن گرف ه ھ  و در يک چشم ب

ا خود ، زدن وا محمد و اصحابش را در ميان گرفت و آنھا را چون شن ھاى سرگردان صحرا ب ه ھ ردب د ب  و سپس ناپدي

  : ه می گفتشنيده شد کدر ميان صداى مھيب گرد و باد »رب العالمين« نداى پرعتاب در عين حال نيز. کرد

  !؟اسرار چند ھزار ساله را چرا فاش كردى! يا محمد                        

  دارد                                                                                 ادامه 

 

 

 


